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رهبر کوبا در نیویورک
آل پاچینو با »کشتن کاسترو« همراه شد

همدلی|  آل پاچینو، دیگو بونتا و زولو ماریدوئنا در 
فیلم مهیج »کشتن کاسترو« بازی می کنند.

به نقل از هالیوود ریپورتر، »کشتن کاسترو« اولین 
فیلم ایف ریورا با بازی آل پاچینو، دیگو بونتا و زولو 
ماریدوئنا ساخته می شــود. این فیلم درباره وقایع 
واقعی دوره ای است که فیدل کاسترو رهبر انقلاب 
کوبا در ســال ۱۹۶۰ به نیویورک رفت و در هارلم 

ساکن شد.
دیگــر بازیگران ایــن فیلم کیکی لین، الکســاندر 
لودویگ، ران لیوینگســتون، کندریک سمپسون، 
نیکــول بهاری، لوگان مارشــال و تیتــوس ولیور 

هستند.
»کشتن کاسترو« نوشته لئون هندریکس، توماس 
دی گرزیــا و کالیــن بیتمن، رویدادهــای واقعی 
حضور کاســترو در نیویورک برای ســخنرانی در 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به عنوان رهبر 

انقلابی کوبا را دنبال می کند.
وقتــی کاســترو در هتل اصلی خود بــا رفتارهای 
دشــمنانه روبه رو شــد، مالکوم ایکــس را ملاقات 
می کند که او را بــه اقامت در هتل معروف ترزا در 
هارلم دعوت کرد. یک مأمورمخفی تازه کار اف بی آی 
کــه ابتدا مأمور تحقیق دربــاره مالکوم ایکس بود، 
ناگهان باارزش ترین دارایی اف بی ای می شــود تا از 
حذف کاسترو توسط سیا و مافیای ایتالیا جلوگیری 

کند.
برد فاینشتاین از کمپانی رومولوس تهیه کننده فیلم 
گفت: مفتخرم که بخشــی از چنین داستان مهمی 
باشم که بخشــی از تاریخی است که تا حد زیادی 
ناگفته و ناشــناخته بود. این هــدف ما در کمپانی 

رومولوس است.
چیزی درباره اینکه نقشــی که پاچینو در این فیلم 

ایفا می کند، گفته نشده است.

برای برگزاری چهل و دومین دوره این رویداد
فراخوان تجلی اراده ملی فیلم فجر 

منتشر شد

همدلــی| دبیرخانه چهــل و دومین جشــنواره 
بین المللــی فیلم فجر فراخــوان بخش تجلی اراده 

ملی این رویداد را منتشر کرد.
به نقل از روابط عمومی جشــنواره بین المللی فیلم 
فجــر، متن فراخوان بخش تجلی اراده ملی چهل و 
دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر منتشر شده، 

به این شرح است:
با اســتعانت از خداوند قادر متعــال، بخش تجلی 
اراده ملی چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر ضمــن دعوت از ارگان ها، نهادها، وزارتخانه ها، 
مؤسســات و ســازمان های دولتی و خصوصی، با 

شرایط ذیل برگزار می شود.
ارگان هــا می توانند ضمن بررســی آثــاری که در 
بخش مسابقه سودای ســیمرغ جشنواره پذیرفته 
شده اند، به فیلم های منتخب از نگاه خود باتوجه به 
اولویت های موضوعی سازمان متبوع جوایزی اهدا 

کنند.
هیئت داوران هر ســازمان مشــتمل بر سه نفر از 
کارشناســان فرهنگــی و هنری اســت که حضور 
یک نفــر از داوران از میــان کارگردانان، بازیگران، 
تهیه کنندگان، مدرسان و منتقدان سینما و یا یکی 
از مشاغل اصلی فنی در سینما با صلاحیت علمی و 
هنری و ۲ نفر از کارشناسان سازمان مذکور خواهد 

بود.
پس از درخواست تقاضا از سوی سازمان ها، چگونگی 
مشارکت از سوی جشــنواره بررسی و حداکثر ۱۵ 
ســازمان انتخاب و اعلام خواهد شد. سازمان های 
منتخب ضروری اســت نســبت بــه تکمیل فرم 
شرکت و مشخصات نماینده تام الاختیار و بارگذاری 
مشخصات سازمان ذی ربط با آرم سازمان و رزومه 

هیئت داوران در سامانه جشنواره اقدام کنند.
در مراســم اهدای جوایز بخش تجلی اراده ملی که 
به صــورت جداگانه و با حضور مقامات و رؤســای 
ســازمان ها و نهادها برگزار خواهد شــد، نماینده 
هیئت داوران یا بالاترین مقام سازمان برای اهدای 
جایزه در جایگاه حضور خواهند یافت و بیانیه های 
هیئت داوران، تنها از طریق روابط عمومی جشنواره 

در رسانه ها منتشر خواهد شد.
ارگان ها و ســازمان های متقاضــی می توانند برای 
ارتباط و دریافت فرم تقاضا با داشــتن معرفی نامه 
از ارگان مربوطه به دبیرخانه جشــنواره به نشانی 
تهران خیابان ولی عصر نرســیده بــه توانیر نبش 
کوچه لنکران ســاختمان دبیرخانه و شماره تماس 

۸۸۱۹۴۲۳۵ ارتباط بگیرند.
آخرین مهلت درخواســت و تکمیل فــرم ۳۰ آذر 

۱۴۰۲ است و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

رضا مهدوی در مراسم رونمایی این آلبوم گفت:
»شادوش« محسن نفر مایه شگفتی است

همدلــی|  مراســم رونمایــی از آلبوم موســیقی 
»شادوش« از تازه ترین آثار منتشر شده محسن نفر 
آهنگ ســاز و نوازنده موسیقی ایرانی روز سه شنبه 
چهاردهم آذرماه در تالار رودکی تهران برگزار شد.

این آلبوم با تهیه کنندگی انجمن موســیقی ایران 
شامل قطعات بی کلام با عناوین »رنِگ چهارگاه«، 
»رِنگ افشاری فا«، »رِنگ شور لا«، »رنِگ ابوعطا«، 
»رِنگ دشتی می«، »رنِگ بیات ترک سُل«، »رنِگ 

افشاری«، »رنِگ شور«، »رِنگ اصفهان فا« است.
رونمایی از آلبوم متفاوتی که هنرمند متفاوتی دارد

امیرعباس ستایشــگر مدیرعامل انجمن موسیقی 
ایران در ابتدای این مراســم گفــت: از نظر فرم و 
ساختمان موســیقی در ردیف موسیقی دستگاهی 
ایــران موضوع »رِنــگ« با فقر زیــادی در رپرتوار 
ســاخته شــده آهنگ ســازان وجود دارد و شاید 
دلیلش این اســت که فرم تعریف شده ای در حوزه 
ساختار ندارد و شــاید این خصوصیت را فقط فرم 
»ضربی« داشته باشــد؛ بنابراین برای من به عنوان 
عضو کوچکی از خانواده موسیقی بسیار جذاب بود 
که آهنگ ســازی مانند محسن نفر در یک آلبوم به 

موضوع »رنگ« می پردازد.
این آلبوم حرف های زیادی برای گفتن دارد

رضا مهدوی نوازنده و آهنگ ســاز موسیقی ایرانی 
هم در این مراســم ضمن قدردانی از برگزاری این 
مراســم رونمایی بیان کرد: بیش از چهاردهه است 
که قالب رنگ و فرم را از دســت دادیم و به محاق 
رفت. اما در این میان عده ای با خلاقیت و هنرمندی 
کــه از خود انجام دادند، تــلاش کردند تا در کنار 
ســایر فعالیت هایی که در موسیقی انجام می دهند 
به این موضوع رنِگ و فرم توجه بیشــتری داشــته 
باشند. وقتی اثری چون »شادوش« از سوی محسن 
نفر به مردم عرضه می شود باعث شگفتی است که 
چنین هنرمندانی ســعی می کنند در یک شرایط 
سخت آثاری را در حوزه رنگ و فرم تولید می کنند. 
رنگ هایی که دربرگیرنده شادی و نشاط هستند و 
می توانند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

شنیدن »شادوش« و مواجهه با آهنگ ساز نابغه
محمدعلــی مرآتی مدرس دانشــگاه هم در بخش 
دیگــری از این مراســم ضمن خوانــدن متنی در 
تجلیــل از خصوصیــات هنری محســن نفر بیان 
کرد: در موسیقی شناســی گاهی با واژه ای به اســم 
»اصالت« مواجه می شویم. واژه ای که در ریشه های 
موسیقی شناســی دربرگیرنده اشــتراکاتی است که 
در ایــران به گونه ای دیگر تبلور پیــدا می کند. این 
واژه در ایران به شــکل وابستگی به گذشته تعریف 
می شود؛ یعنی موسیقیدانی که در این عرصه تمرکز 
دارد ویژگی هایی را رعایت می کند که شــاید خیلی 
از موســیقیدان ها به آن نرسند. محسن نفر یکی از 
همیــن هنرمندانی اســت که در مکتــب علی اکبر 
شــهنازی »اصالت« و »نبوغ« را با هم تجربه کرده 
اســت. او هنرمند دارای نبوغی اســت که در حوزه 
موسیقی ردیف دستگاهی ایران می تواند، تغییر ایجاد 
کند. اینها تحولاتی را در حوزه موســیقی به وجود 
می آورند که لیاقتش را دارند. تنها دلیل این موضوع، 
جدا از مرحمت های دیگر، ویژگی برتر انسانی است 

که آنها را هنرمند دارای اصالت معرفی می کند.
طرح چند نکته مهم درباره شادی در موسیقی 

ایرانی
محسن نفر آهنگ ســاز و نوازنده آلبوم »شادوش« 
هم در این مراســم گفت: کلمه شــادی به معنای 
احوال خوش و یک کیف نفســانی اســت که برای 
یک انســان لذت و خوشی روح ایجاد می کند. حالا 
این شــادی چگونه ایجاد می شود خود دربرگیرنده 
مباحث زیادی اســت. در وجودمان سه قوه تعقل، 
تمایلات و غضبی )دفاعی( قــرار دارند که اگر قوه 
غضبی احســاس شادی داشته باشد، تولید هیجان 
اتفاق می افتد. یعنی شادی اتفاق می افتد که ارزش 
چندانی نــدارد؛ زیرا از روی اعتقاد نیســت، بلکه 
شادی است که نشئت گرفته از یک واکنش ناگهانی 
است. پس بســیاری از شادی ها، هیجان ها هستند 
که واکنش های سریع بی منطقی هستند که خیلی 
از موسیقی ها از آن الهام می گیرند. حتی حماسه هم 
نشــئت گرفته از »قوه غضبیه« است. یعنی بخشی 
از ســرودهای هیجان انگیز هم همین آثار حماسی 
هستند.او افزود: »قوه تمایلات« هم مجموعه ای از 
احساســات و کمالات هستند که در ۲ وجه مثبت 
و منفی مطرح می شــوند. شــادی در قوه تمایلات 
ایجادکننده شادی هایی است که گاهی انگیزه سو 
اســتفاده هم می دهد. قوه بعدی هم »قوه عاقله« 
ماست که تشخیص دهنده خیر و شر است. شادی 
مربوط به این قوه شــادی ماندگار و قابل اعتمادی 
است که هیچ وقت از بین نمی رود. این شادی همان 
معنای بهجت و ابتهاج اســت که هم برای سلامت 
جســم خوب است و هم برای طراوت روح استفاده 
می شــود.پس از صحبت های محسن نفر در حضور 
محمد اله یــاری مدیرکل دفتر موســیقی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی، امیرعباس ستایشگر 
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، محمدعلی مرآتی 
مدرس دانشــگاه و احمد صدری مدرس دانشگاه از 

آلبوم »شادوش« رونمایی شد.

همدلی| وودی آلن کار نوشــتن طنز را ســال 
۱۹۵۳ و زمانــی شــروع کرد که دانشــگاه را 
ترک کرد تا برای گری مور و سید سزار جوک 
بنویسد. اوایل دهه ۱۹۶۰ استندآپ های روتین 
او در کلوپ های کمدی گرینویچ ویلیج، شهرت 
گسترده ای برایش ساخت و او به چندین برنامه 
موفق تلویزیونی راه یافت. ســال ۱۹۶۵ آلن با 
فیلم »تازه چه خبر، پوسی کت« اولین تجربه 
بازیگری و فیلمنامه نویســی خود را انجام داد. 
او کارگردانی مستقل اولین فیلم بلندش یعنی 
»پولو بردار و فــرار کــن« را ۱۹۶۹ انجام داد 
که نویســندگی و بــازی در آن را نیز به عهده 
داشت. ســال ۱۹۷۷ آلن در کنار دایان کیتون 
در »آنی هال« نویســندگی، کارگردانی و بازی 
کرد. این فیلم برنده ۴ جایزه اسکار شد و سبک 
آلــن و مضامینی را که او در »منهتن«، »هانا و 
خواهرانــش« و »جنایات و جنحه« خلق کرد، 
گسترش بخشــید. متن زیر چکیده ای است از 
مصاحبه بلند وودی آلن که توســط میچیکو 
کاکوتانی سال ۱۹۹۵ انجام شد و در آن آلن به 

حرفه نویسندگی خود پرداخت.
*چه هنگام شروع به نوشتن کردید؟

قبل از اینکه بتوانم بخوانم همیشــه دوســت 
داشتم بنویسم و قبل از آن داستان می ساختم. 
من همیشــه برای کلاس مدرسه هم داستان 
می ســاختم. در بیشــتر موارد، هرگز به اندازه 
نویســندگان جدی طرف دار کمیک نویســان 
نبودم، اما دیدم می توانم طنز بنویســم. ابتدا از 
]مکس[ شــولمن یا گاهی اوقات از ]اس.جی[ 
پرلمن تقلید می کردم. در مدت کوتاهی که کالج 
بودم، نوشته هایم را منتشر می کردم که همه با 
تقلید از شولمن نوشته شده بودند و اصلاً حسی 

از خودم نداشتند.
*چگونه سبک و ســیاق خود را کشف 

کردید؟ به تدریج اتفاق افتاد؟
نه، کاملاً تصادفی بود. نثرنویســی را به کلی رها 
کرده بودم و وارد تلویزیون شده بودم. می خواستم 
برای تئاتر بنویسم و درعین حال به عنوان کمدین 
در کلوپ ها کار می کردم. یک روز مجله ای از من 
خواســت که چیزی برای آنها بنویسم، زیرا من 
یــک کمدین نوظهور بودم و ایــن قطعه را روی 
صفحه شــطرنج نوشتم. در آن زمان من تقریباً با 
لوئیز لزر ازدواج کرده بودم. او آن را خواند و گفت: 
هه، فکر می کنم این خوب است. باید این را برای 
»نیویورکر« بفرستی. برای من، مانند دیگر افراد 
نسل من، »نیویورکر« مقدس بود. به هرحال، وقتی 
در یک تمــاس تلفنی گفتند که اگر چند تغییر 
ایجاد کنم، آن را چاپ خواهند کرد، شوکه شدم؛ 
بنابراین من به آنجا رفتم و چند تغییر دادم و آنها 
آن را منتشــر کردند. این یک عامل بزرگ برای 
تقویت اعتمادبه نفس من بود؛ بنابراین فکر کردم، 
خوب، چیز دیگری برای آنها بنویســم. دومین یا 
سومین چیزی که برای »نیویورکر« فرستادم بسیار 
به سبک پرلمن نزدیک بود. آنها آن را چاپ کردند؛ 
اما نظرشان این بود که سبک خودم را پیدا کنم و 
من موافقت کردم؛ بنابراین هم »نیویورکر« و هم 
من در قطعات بعدی به دنبال آن بودیم. بالاخره 
از او هر چه بیشــتر دور شدم. پرلمن، البته بسیار 
پیچیده بود؛ نوعی طنز بسیار غنی. همان طور که 

ادامه دادم سعی کردم کار را ساده کنم.
*آیا این پیشــرفتی مــوازی با آنچه در 

فیلم هایتان می خواستید انجام دهید بود؟
من آنها را موازی نمی دانم. تجربه من این است 
که نوشتن برای رســانه های مختلف، کارهای 
بســیار مجزایی هستند. نوشــتن برای صحنه 
با نوشــتن برای فیلم کاملاً متفاوت است و هر 
۲ کاملاً با نثر نوشــتن متفاوت است. من فکر 
می کنم سخت ترین کار نوشتن نثر است، زیرا 
وقتی کارتان تمام شــد، محصول نهایی است. 
شما نمی توانید آن را تغییر دهید. یک نمایشنامه 
با محصول نهایی فاصله زیادی دارد. فیلمنامه 
به عنوان وســیله ای برای بازیگران و کارگردان 
برای توسعه شــخصیت ها عمل می کند. برای 
فیلم ها من فقط چند یادداشت برای یک صحنه 
می نویســم. اصلاً نیازی به نوشتن ندارید، فقط 
یادداشــت های خود را برای صحنه دارید که با 
درنظرگرفتن بازیگران و دوربین نوشــته شده 
است. فیلمنامه واقعی برای انتخاب بازیگران و 
بودجه بندی ضروری است، اما محصول نهایی 
اغلب شباهت زیادی به فیلمنامه ندارد، حداقل 

در مورد من چنین است.
*بنابراین کنترل بســیار بیشتری روی 

چیزی مانند رمان خواهید داشت...
این یکی از جذابیت های رمان است - اینکه شما 
کنترل دارید - یکی دیگر از جذابیت های عالی اش 
این است که وقتی کارتان تمام شد، می توانید 
آن را پاره کنید و دور بیندازید. درحالی که وقتی 
یک فیلم می سازید، نمی توانید این کار را انجام 
دهید. شما باید آن را اکران کنید حتی اگر آن 
را دوست نداشته باشید. درضمن اگر شما یک 
نثرنویس باشید، ساعت های کاری بهتری دارید؛ 
صبح از خواب بیدار شدن، رفتن به اتاق بغلی، 
تنها بودن و نوشتن، بسیار لذت بخش تر از این 
اســت که صبح از خواب بیدار شوید و مجبور 
شوید برای فیلم برداری بیرون بروید. فیلم یک 
تقاضای بزرگ است. یک کار فیزیکی است که 
باید جایی، طبق برنامه، ســروقت انجام شود و 
تازه شما به دیگران هم وابسته هستید. می دانم 

که نورمن میلر گفته است که اگر امروز کارش 
را شروع می کرد، ممکن بود در سینما باشد تا 
رمان نویس. من فکر می کنم فیلم سازی کار یک 
مرد جوان است. در بیشتر موارد سخت است. تا 
یک جای خاص، فکر نمی کنم تلاش کنم جلوتر 
بروم. منظورم این است که نمی خواهم احساس 
کنم در تمام زندگی ام باید ســاعت ۶ صبح از 
خواب بیدار شوم، ساعت ۷ بیرون از خانه باشم 
تا بتوانم در یک خیابان یخ زده یا در یک علفزار 
کسل کننده باشم. این همه هیجان انگیز نیست. 
چرخیدن در خانه سرگرم کننده است، در خانه 
ماندن. تنسی ویلیامز می گوید نکته آزاردهنده در 
مورد نمایشنامه ها این است که باید آنها را تولید 
کنید - نمی توانید آنها را بنویســید و در کشو 
بیندازید - دلیلش این اســت که وقتی نوشتن 
یک فیلمنامه را تمام می کنی، از آن فراتر رفته ای 
و می خواهــی ادامه دهی. با یک کتاب، شــما 
می توانید این کار را انجام دهید؛ بنابراین به نظر 
می رسد که انگیزه بیشتر رمان نویس بودن است، 
یک چیز بسیار مطلوب است. به این فکر می کنی 
که کولت در آپارتمان پاریســی اش نشسته و از 
پنجره بیرون را نگاه می کند و می نویســی. این 

یک زندگی بسیار فریبنده است...
*برای بسیاری از نویسندگان، شروع پروژه 
بعدی، یافتن ایده ای که واقعاً بخواهند روی 

آن کار کنند، بسیار سخت است...
احتمالاً آنها ایده هایــی را که به خوبی ایده هایی 
هستند که من انتخاب می کنم، کنار می گذارند. 
وقتی در خیابان راه می روم به ایده ای فکر می کنم 
و فــوری آن را یادداشــت می کنم و همیشــه 
می خواهم آن را بــه چیزی تبدیل کنم. من در 
حد توانایی هایم صحبت می کنــم. اما به روش 
کوچک خودم، از غنا خجالت می کشــیدم. اگر 
من ۵ ایده داشــته باشــم و بخواهم همه آنها را 
انجام دهم، هفته ها یا ماه ها طول می کشد، من 
عذاب می کشم و وســواس به خرج می دهم که 
کدام کار بعدی ام باشــد. کاش گاهی یکی برای 
من انتخاب می کرد. اگر کسی بگوید، ایده شماره 
سه را بعداً انجام بده، خوب می شود. اما من هرگز 
احساس متوقف شدن نداشــتم. همیشه از من 
می پرسند، آیا تابه حال فکر کردی یک روز صبح 
از خواب بیدار  شوی و چیز بامزه ای برای نوشتن 
نداشته باشی؟ این فکر هرگز به ذهن من خطور 
نمی کند. این یک فکر عجیب است و واقع بینانه 
نیست. چون چیز بامزه و من از هم جدا نیستیم. 
ما یکی هســتیم، بهترین زمان برای من زمانی 
اســت که پروژه ای را به پایان می برم و در مورد 
پروژه جدیدی تصمیم می گیرم. این دوره ای است 
که واقعیت هنوز وارد نشده است. ایده در چشم 
ذهن شما بسیار شگفت انگیز است و شما آن را 
در یک لحظه ایده آل خیال پردازی می کنید که به 
زیبایی تصور شده است. اما وقتی باید آن را اجرا 
کنید، آن طور که تصور می کردید ظاهر نمی شود.

تولید جایی است که مشکلات شروع می شود، 
جایی که واقعیت شــروع به ظهــور می کند. 
همان طور که قبلاً گفتم، نزدیک ترین چیزی که 
تابه حال در آن به درک مفهوم رسیده ام در نثر 
اســت. در بیشتر چیزهایی که نوشته و منتشر 
کرده ام، احســاس می کنم که ایده اولیه ام را تا 
حد زیادی بــا رضایت خودم پیش بردم، اما در 
چیزهایی که برای فیلم یا صحنه نوشتم، هرگز، 
هرگز این احساس را نداشتم، حتی نزدیک هم 
نبوده است. همیشه احساس می کردم چنین ایده 
خیره کننده ای دارم، اما کجا اشتباه کردم؟ شما 
از روز اول اشتباه می کنید. همه چیز یک سازش 
است به عنوان مثال، شما قرار نیست مارلون براندو 
را مجبور کنید که فیلمنامه شما را بسازد، قرار 
نیست از شخص کمتری استفاده کنید. اتاقی 
که در چشم ذهن خود می بینید، اتاقی نیست 
که در آن فیلم می گیرید. همیشه بحث اهداف 
بلند، رؤیاهای بزرگ، شجاعت و اعتمادبه نفس 
عالی و شــجاعت زیاد در ماشین تحریر وجود 
دارد و ســپس، وقتی در میانه اتمام یک فیلم 
هســتم و همه چیز به طرز وحشتناکی اشتباه 
پیش رفته، آن را دوباره ویرایش می کنم و دوباره 
فیلم می گیرم و سعی می کنم آن را درست کنم؛ 
ایــن صرفاً یک مبارزه برای بقا اســت. تو فقط 
از زنده بودن خوشــحالی تمام اهداف و اهداف 
متعالی، تمام مفاهیم سازش ناپذیر یک اثر هنری 
بی نقص از بین رفته اند و فقط می جنگی تا مردم 
معترض نشوند. با بسیاری از فیلم هایم - تقریباً 

همه - اگر می توانستم آنچه را که تصور می کردم 
روی پــرده بســازم، فیلم های بســیار بهتری 
می بودند. خوشبختانه، عموم مردم نمی دانند که 

تصویری که در ذهن من بوده چقدر عالی بود.
*چگونه کار می کنید؟ ابزار شما چیست؟

من روی ورقه های رسمی، لوازم التحریر هتل، هر 
چیزی که به دستم برسد، نوشته ام. در مورد این 
امر ظرافتی ندارم. در اتاق هتل ها، در خانه ام، با 
دیگران در اطراف، روی کاور کبریت می نویسم. 
هیچ مشکلی با این کار ندارم. داستان هایی بوده 
که پشت ماشین تحریر نشسته ام و مستقیم از 
ابتدا تا انتها تایپ کرده ام. چند قطعه »نیویورکر« 
را فقط در ۴۰ دقیقه نوشته ام و چیزهای دیگری 
وجــود دارد که من هفته هــا و هفته ها تلاش 
کردم و عذاب کشــیدم تا شکل بگیرد. خیلی 
اتفاقی اســت ۲ فیلــم را در نظر بگیرید - یک 
فیلم که از نظر انتقــادی موفق نبود، »کمدی 
جنسی یک شب نیمه تابستان« بود. من آن را 
در کمترین زمان نوشــتم؛ فقط در ۶ روز شکل 
گرفت، همه چیز در فرم عالی بود. من این کار 
را کردم و استقبال خوبی از آن نشد. درحالی که 
»آنــی هال« یک تلاش بی پایان بود. همه چیز 
را کاملاً تغییر می دادم. کف اتاق تدوین پر بود 
از مــواردی که حذف کرده بــودم. من ۵ بار به 
عقب برگشتم تا دوباره فیلم برداری کنم و فیلم با 
استقبال خوبی مواجه شد. از سوی دیگر، دقیقاً 
برعکس این اتفاق هم افتاده؛ یعنی کارهایی که 
به راحتی پیش رفته و بسیار مورد استقبال قرار 
گرفته است و چیزی نبوده که مرا عذاب بدهد؛ 

من اصلاً ربطی بین اینها پیدا نکردم...
*چرا شروع به نوشتن کمدی کردید؟

وقتــی جوان بودم همیشــه از کمدین ها لذت 
می بردم. اما وقتی جدی تر شــروع به خواندن 
کردم، از نویســندگان جدی تر لــذت بردم. در 
آن زمان کمتــر به کمدی علاقه مند شــدم، 
اگرچه متوجه شدم می توانم آن را بنویسم. این 
روزها زیاد بــه کمدی علاقه ندارم. اگر بخواهم 
۱۵ فیلم موردعلاقه ام را فهرست کنم، احتمالاً 
هیچ کمدی در بین آن ها نیست. درست است، 
چند فیلم کمیک وجــود دارد که به نظر من 
فوق العاده هستند. من مطمئناً فکر می کنم که 
»روشنایی های شهر« عالی است، تعدادی از آثار 
باستر کیتون، چندین فیلم برادران مارکس. اما 
آن ها نوع متفاوتی از کمدی هســتند - کمدی 
کمدین ها در فیلم بیشتر به عنوان رکوردی از کار 
کمدین ها است - فیلم ها ممکن است ضعیف 
یا احمقانه باشند، اما کمیک ها نابغه بودند. من 
فیلم های کیتون را بیشتر از کیتون دوست دارم 
و معمولاً از چاپلین و برادران مارکس بیشــتر 
از فیلم هایشــان لذت می برم. اما من مخاطب 

سهل الوصولی هستم. راحت می خندم.
*در مورد »بزرگ کردن بچه« چطور؟

نه، هرگز این فیلم را دوست نداشتم و به نظرم 
هرگز خنده دار نبود.

*واقعا؟ً
نه، من »متولد دیروز« را دوست داشتم، اگرچه 
این نمایشنامه ای است که به فیلم تبدیل شده 
است. هم »مغازه کنار خیابان« ارنست لوبیچ و 
هم »دردســر در بهشت« او فوق العاده هستند. 
یک کمدی ناطق فوق العاده، »شــیخ سفید« 

فلینی است.
*چه چیزی باعث می شود که یک فیلم 
کمیک یا بامزه در فهرست ۱۰ فیلم برتر از 

نظر شما قرار نگیرد؟
چیزی جز سلیقه شخصی نیست، یکی دیگر 
ممکن اســت ۱۰ کمدی فهرست کند. خیلی 
ســاده از فیلم های جدی تر لذت می برم. وقتی 
گزینه ای برای دیدن فیلم ها داشته باشم، می روم 
و »همشهری کین«، »دزد دوچرخه«، »توهم 
بزرگ«، »مهر هفتم« و ازاین دســت فیلم ها را 

می بینم.
*وقتی دوباره به دیدن آثار کلاســیک 
بزرگ می روید، می خواهید ببینید چگونه 
ساخته شده اند یا به دنبال تأثیری که از نظر 

احساسی روی شما می گذارند، هستید؟
معمولاً برای لذت بردن مــی روم. آنهایی که به 
فیلم های من دقت می کننــد، همه چیزهای 
فنی را می بینند که من نمی توانم آنها را ببینم. 
هنوز نمی توانم متوجه سایه میکروفون، یا برشی 
که خوب نبود یا چیزی شبیه آن بشوم. خیلی 

درگیر خود فیلم هستم.

*چه کسانی بیشــترین تأثیر را بر آثار 
سینمایی شما داشته اند؟

گمان می کنم بیشــترین تأثیرگذاران بر من، 
برگمان و برادران مارکس بوده اند. من همچنین 
از دستبرد به آثار نویسندگانی مثل استریندبرگ، 
چخــوف، پرلمن، ماس هــارت، جیمی کانن، 

فلینی، و باب هوپ هیچ احساس بدی ندارم.
*چرا از کودکی شروع به نوشتن کردید؟

فقط یک لذت واقعی بود. مثل اینکه الان با گروهم 
بازی می کنم. ســاختن موســیقی لذت بخش 
است، نوشتن لذت بخش است. ساختن چیزها 
ســرگرم کننده اســت. می توانم بگویم که اگر 
در دوران قبل از فیلم های ســینمایی زندگی 
می کردم، نویســنده می شدم. من آلفرد کازین 
را در تلویزیــون دیدم. او رمان را به قیمت فیلم 
تمجیــد می کرد. اما من موافــق نبودم یکی با 
دیگری قابل مقایسه نیست. او برای کلمه چاپی 
احترام زیادی قایل بود. فیلم های خوب بهتر از 
کتاب های بد هستند، و وقتی هر ۲ عالی باشند، 

از جنبه های مختلف عالی و ارزشمند هستند.
*فکر می کنید لذت نوشتن با حس کنترلی 

که هنر فراهم می کند مرتبط است؟
این یک چیز شگفت انگیز است که بتوانید هر 
زمان که بخواهید دنیای خود را بسازید. نوشتن 
بسیار لذت بخش، بسیار فریبنده و بسیار درمانی 
است. وقتی دارم می نویسم زمان خیلی سریع 
می گذرد، خیلی ســریع. من ســر چیزی گیج 
می شوم و زمان فقط می گذرد. این یک احساس 
هیجان انگیز است. چطور چنین چیزی می تواند 
بد باشد که با شخصیت های خیالی تنها نشسته 
باشید. شما به روش خودتان از دنیا فرار می کنید 

و این خوب است. چرا که نه؟
*وقتی در حال نوشتن هستید، به مخاطبان 
خود فکر می کنید؟ به عنوان مثال، آپدایک 
یک بار گفت که دوست دارد به یک بچه 
جوان در یک شهر کوچک در غرب میانه 
فکر کند که یکــی از کتاب هایش را در 
قفســه ای در یک کتابخانه عمومی پیدا 

می کند.
من همیشه احســاس می کردم، سعی می کنم 
در یک زمــان تا آنجا که می توانم بالاتر بروم، نه 
اینکه به همه برسم، زیرا می دانم که نمی توانم، 
اما همیشه سعی می کنم خودم را کش بیاورم. 
دوســت دارم وقتــی فیلمی را تمــام می کنم 
احســاس کنم که بزرگســالان باهــوش، چه 
دانشمند و چه فیلسوف، می توانند وارد آن شوند 
و آن را ببینند و بیرون نیایند و حس کنند که 
یک اتلاف وقت بود. اینکه نگویند، ای خدا! مرا 
به چه کاری واداشتی؟ اگر برای دیدن »رمبو« 
می رفتــم، می گفتم، وای خدایــا و بعد از چند 
دقیقه بیرون مــی روم. اندازه مخاطب برای من 
مهم نیست. هر چه بیشــتر بهتر است، اما اگر 
مجبور باشم ایده هایم را تغییر دهم تا آنها را اغوا 

کنم، نه نمی کنم.
*چه نوع پیشرفتی در کار خود در طول 

این سال ها می بینید؟
البته امیدوارم رشد کنم. اگر به اولین فیلم های 
من نگاه کنید، بسیار گسترده و گاهی خنده دار 
بودند. من با داستان ها انســان تر شدم و طنز، 
خنده و ارزش هــای دیگری را قربانی کردم که 
شخصاً احساس می کنم ارزش این فداکاری را 
دارند؛ بنابراین، فیلمی مانند »رز ارغوانی قاهره« 
یا »منهتن« به این اندازه خنده ندارد. اما من فکر 
می کنم آنها لذت بخش تر هستند. حداقل برای 
من چنین است. من دوســت دارم آن را ادامه 
دهم و هنوز هم سعی می کنم چیزهای جدی 

بسازم.
*به نظر می رســد زمانی که یک هنرمند 
تثبیت می شــود، دیگران - منتقدان و 
هواداران - از او انتظار دارند به جای اینکه 
به روش خودشان تکامل پیدا کند، به همان 

کار ادامه دهد.
به همین دلیل اســت که هرگز نباید آنچه در 
مورد شما نوشته شده را جدی بگیرید. من هرگز 
در زندگی ام چیزی ننوشته ام یا پروژه ای انجام 
نداده ام که آن چیزی که در آن زمان می خواستم 
انجام دهم، نباشد. شما واقعاً باید آنچه را که آنها 
»تحرکات شــغلی« می نامنــد فراموش کنید. 
اگر هیچ کــس دیگری نمی خواهد آن را ببیند، 
خوب اســت. در غیر این صورت، شــما در این 
تجارت هســتید تا دیگران را راضی نگه دارید. 
وقتی »خاطرات استارداست« را ساختیم، همه 
می دانســتیم که اظهارات زیادی وجود خواهد 
داشت، اما این یک لحظه جلوی من را نمی گیرد. 
هرگز فکر نمی کردم، بهتر است این کار را نکنم 
زیرا مردم ناراحت می شــوند. این مرگ محض 
اســت که پروژه ای را که در آن زمان دوســت 

داشتید انجام دهید، انجام ندهید...
با  جدی  نویســندگان  نمی کنید  *فکر 
بالغ شدن، به توسعه و گسترش مضامینی 

که قبلاً ایجاد شده اند ادامه می دهند؟
هر فردی وســواس های خاص خود را دارد. در 
فیلم های برگمن، چیزهای مشابهی را بارهاوبارها 
می یابید، اما معمــولاً با طراوت و تازگی زیادی 

ارائه می شوند.
*منبع: گزیده ای از »وودی آلن، چهره برتر هنر 
طنز. مصاحبه شده توسط میچیکو کاکوتانی. 

پاریس ریویو. پاییز ۱۹۹۵، شماره ۱۳۶.«

وودی آلن در گفت وگویی قدیمی با میچیکو کاکوتانی: 

تولیدجاییاستکهمشکلاتدرآنشروعمیشود
رویداددریچه


